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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

الله ي بنی هاشم زینب كبري سلامخب به حسب نقل امروز مصادف هست با سالروز ولادت باسعادت عقیله

  .ي ثانیهعلیها. این بانوي مكرمّه كه باید گفت صدیّقه

 ار بالاستبزرگوشود كه چقدر این معرفت و شناخت در آن احوالات آن بزرگوار واقعاً موجب حیرت انسان می

روز ع به راجه ككه این جمله از وجود مبارك ایشان نقل شده است كه در روز عاشورا، یعنی بعداً قضاوتی 

بیند. این رؤیت جز با ي آن مشكلات را، زیبا میي آن مصائب، همههمه« ما رأیتُ إلا جمیلاً»عاشورا دارند كه 

لله وث صلی االحد یسور نیست براي كسی. و اگر اسلام محمديمعرفت بسیار بسیار بالا نسبت به خداي متعال م

ر هست. اگ لبقاءاعلیه و آله و سلم و حسینی البقاء هست، باید گفت كه عاشورا هم حسینی الحدوث و زینبی 

جوریت هاقعه به موالله علیه این هاي ایشان در كنار امام سجاد سلامهاي ایشان و آن فداكاريگرينبود آن روشن

 انجامید. میها و اینشدن  ها برطرفكم از خاطرهكمو 

خته بودند آن باه انداه اشتاین بزرگوار توانست اذهانی را كه بنو امیه تخدیر كرده بودند و بسیاري از اذهان را ب

ها را برگرداند، بسیاري از ي اینبزرگوار با مشی خودش، با بیانات خودش، با سلوك خودش، توانست همه

والیان صوص به مان و بخا را برگرداند. بنابراین آن بزرگوار حق عظیمی به اسلام و به مسلمین و به شیعیهاین

ها و چه مردها، كه انمچه خ ؛ي افراداي است براي همهاهل بیت علهم السلام دارد. و یك الگوي بسیار سازنده

كه ینقامت به خرج بدهد و با اراه خدا است در ،جور مجاهده كندز اسلام اینجور در دفاع از حق، دفاع ااین

ها نآبینید كه حرفی از ي عاشورا تقدیم خداي متعال كرده است اما شما میایشان خودش فرزندانی را در صحنه

 هدو یك نظر واح از آن بزرگوار من كه ندیدم نقل شده باشد. و هر چه هست سید الشهداء علیه السلام است.

 . داشتن به شهداي كربلا

مان ارواحنا آموزد كه ما هم باید در راه اسلام، در راه حق، در راه معنویت، در راه امام زمانخب این به ما می

انگاري در این راه از الله و سلامه علیه، یاد بگیریم كه با اخلاص و بدون هیچ مسامحه و سهلفداه و صلوات

م. این راجع به وظایفی كه انسان نسبت به امامش دارد. آید فروگذار نكنیمان میهرگونه خدمتی كه از دست
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طرف نسبت به شخص خودش، بعضی افراد در نسبت به خداي متعال دارد، نسبت به دین دارد. آن وقت از آن

كنند. این خودش یك شوند دیگر شخص خودشان را كأنّ فراموش میها كه وارد میمسائل اجتماعی و این

شود كه انسان دیگر اگر عبادتی داشته، ذكري داشته، مناجاتی داشته، خلوتی اعث میجهت منفی است كه گاهی ب

شود وقتی كه دنبال مسائل اجتماعی و سیاسی و امثال رنگ میكم گاهی كمبا خداي متعال داشته، این دیگر كم

قابل تصور نیست براي  بینید كه حتی در شب یازدهم كه آن مصائبی كه اصلاًرود. ولی این بزرگوار میها میاین

كند. چه كه در احوالات آن بزرگوار آمده ترك نمیشود ایشان نماز شبش را بحسب آنانسان، بر ایشان وارد می

بینید كه آن وظایف شخصی و آن ارتباطات تواند بایستد. اما میشود كه دیگر نمیبله ناتوانی جسمی به حدي می

دارد. و دنبال آن مسائل جور شدائد هم دست برنمیحتی در اینشخصی كه بین خودش و خداي متعال هست 

هم هست. این را هم باید ما فرابگیریم از آن بزرگوار كه در كنار وظایف اجتماعی و سیاسی و امثال ذلك كه 

ها را هم باید با اخلاص و درستی انجام بدهیم اما این مسائلی را كه ي ما گذاشته، و آنخب اسلام به عهده

شود كه انسان در آن ها هم موجب میها را هم فراموش نكنیم، كه اینشود آنبوط به شخص انسان میمر

ي این امور به واسطهمقامات درست عمل بكند. وقتی كسی در او ترس از خداي متعال یا محبت خداي متعال 

لله علیه باید گفت كه در اجاها هم با اخلاص و درستی عمل خواهد كرد. و مرحوم امام رضوانتقویت شد آن

الله علیه. خب ایشان هم در راه اي كردند به حضرت زینب سلامبعض از این خصوصیات حداقل اقتداء شایسته

اي. اي كه تشخیص داده بود شجاعانه و و مجاهدانه و بااخلاص وارد میدان شد، بدون هیچ ترس و واهمهوظیفه

گوییم شاید اشتباه باشد. اصلی خودش را هم، حالا اصلی كه می ها آن كارهايي كوراناز آن طرف توي همه

كرد ایشان. توي احوالات ایشان بعضی از ها را هم فراموش نمیاصلی و فرعی ندارد، كارهاي شخصی، آن

گوید ي ایشان نقل كردند كه ایشان توي آن سخنرانی پرهیجانِ پرحماسه را انجام دادند برگشتند منزل، میتلامذه

بعدش رفتم همان منزل، بعد از آن سخنرانی، دیدم ایشان نشسته مشغول نوشتن همان فقه هست و فرمودند ما من 

اي است كه این اولیاء ها را با هم جمع كردن، این همان رویهكار خودمان را كه نباید ترك بكنیم. بنابراین این

طور الله همینبگیریم و ان شاءا همه باید این را فر ها فرمودند و ما هممثل امام هم اقتداء به آنالهی دارند كه 

 باشد. 

ایات و مشمول عن ي ما را جزو شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام و اولیائش قرار دهد وخداي متعال همه

ران رادارشان و بالله در نزد جدّ بزرگوارشان، پدر بزرگوارشان و مادر بزرگوان شاء مشفاعت آن بی بی دو عال

 الله قرار بدهد.بزرگوارشان ان شاء
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فعةً دي اطرافی كه شخص اي بود كه اقامه شده و بیاناتی بود كه اقامه شده براي صحت همهخب بحث ما در ادله

ن چیزي كه ها را بفروش. اما او بر خلاف آین كه یكی از ایناه به ها را فروخته است بعد از اكراه مكرِواحدة آن

اي عده یخ اعظم وشها را بفروش، آمده همه را دفعةً واحدة فروخت. كه وجوهی در مقام بود، ز ایناو گفته یكی ا

 ها صحیح است. ي این بیعاز بزرگان گفتند همه

یش فرما فرمایش محقق ایروانی قدس سره هست كه حاصل ،وجه دیگري كه اقامه شده براي صحت این بیع

ك بیع یه ون مكرِها عن طیب نفس این آقا واقع شده است. چكی از این بیعایشان این است كه حتماً و مسلّماً ی

نجام داده. پس بیع را ا تر نخواسته بود و این چیزي كه این انجام داده دو تا بیع است. ولو دفعةً ولی دورا كه بیش

كراهٍ و ابلا ن كه یكی. همیها چون مورد اكراه او نبوده، حتماً بلااكراهٍ و بطیب نفس او واقع شدهیكی از این بیع

ه ، آن مكرِن یكیطیب نفس واقع شد این یستلزم كه دیگري هم به همین جهت واقع شده. چرا؟ چون با وقوع ای

 شود. و بهخواست یك بیعی در خارج محقق ببه مقصد و مرام خودش رسیده و قهراً اكراه منتفی است. او می

شان كه اخیراً چاپ شده دارند الله در این مكاسبی رحمهاقر زنجاناي كه مرحوم محقق زنجانی، آمیرزا باضافه

ر آن. به كردند اضاف كه همین فرمایش ایروانی است منتها ایشان شیّده و اوضحه به بیانات یك عناصر اضافی هم

ه ه نخواسته بگوید باش، نه واجب تعبّدي. یعنی مكرِفرماید كه آن مكرهِ مثل واجب توصلی هست خواستهمی

كه این نه به قصد ،خواهد در خارج محقق بشودمی یك كاريبده، او نه، او  كه من اكراه كردم تو را انجاماینقصد 

 خواهد. پس همین كه ذاتخواهد، قصد امتثال میچون من گفتم، كه بشود مثل واجب تعبّدي كه قصد قربت می

ر خارج یعی دبنوان اطاعت او، همین كه یك یك بیعی در خارج محقق بشود، ولو بطیب نفس خودش و نه به ع

 شان رسیدند. دیگر اكراهی در كار نباشد چون به هدف شود از این دو تا، این كفی در این كهانجام می

نفس ه ب .قق استه و بلا اكراهٍ، این محه است عن طیب نفس المكرَجا یك بیعی محقق شدپس بنابراین حتماً این

ام شده و شود. تا موضوع اكراه منتفی شد پس دیگري هم با طیب نفس انجتفی میتحقق این موضوع اكراه من

خواست كه فهمد دیگر. كه او همین میه بوده خودش متوجه این جهت است. خودش میخود این بایعی كه مكرَ

 ست.یك بیعی در خارج انجام بشود. خب ما یك بیع را كه انجام دادیم دیگر اكراهی در كار نی

راه همراه یع بلا اكجا قطعاً یك بن بیان محقق ایروانی كه تبعه محقق زنجانی قدس سرهما این است كه اینبنابرای

شد. ده بابا طیب نفس محقق شده است و تحقق این مستلزم این است كه دیگري هم به همین شكل محقق ش

اه و عن اند. وقتی عن لا اكرق شدهو عن طیب نفس محق كراهٍا، هر دو بیعی هستند كه عن لا بنابراین هر دو بیع

گیرد و درست هر دو را می« أحل الله البیع»ي صحت هستند طیب نفس محقق شد، پس هر دو مشمول ادله

 است. 
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د فرمود البته بع« اُحتُمل صحّة الجمیع»فرمایند كه ایشان فرموده، معلّقاً علی عبارت مكاسب شیخ كه فرمود می

ه تمال دادصلاً احاوجوه دیگر « هذا هو المتعیّن بحیث لا یُحتمل غیره»فرموده  همین احتمال هم اقوي است.

ها پس یكی از آن «فإنّ أحد البیعین خارجٌ عن الاكراه فلا محالة هو عن طیب النفس و لازمه»شود. نمی

نفس دارم.  باید آن دیگري هم بگوید من طیب« و لازمه أن یكون الآخر إیضاً عن طیب النفس»جوري شد. این

ره است مقصد مك ائم بهاین یك دانه، همین ق« هفذلك لأنّ هذا الواحد الذي عن طیب النفس قائمٌ بمقصد المكرِ»

اكراه آن  دانه دیگریك چون با همان ،اكراهی ندارد ،و مع ذلك فضمّه للبیع الآخر )این( بلا مقتضیٍ یقتضی است»

گویید كه شود آن هم از طیب نفس است و شما نمعلوم می« النفسإیضاً عن طیب فیُعلم أنّ ذلك »پایان یافت. 

گویید ي این میها عن طیب نفس است بعد بواسطهگویید یكی از آندارید؟ میخب شما چرا یكی را مقدم می

ه از كاین  آن هم پس از طیب نفس است، مگر یكی مقدم بر دیگري هست؟ تا بگویید این عن طیب نفس شده

ها كه تقدیم و شود. اینشود كه اكراه منتفی بشود پس آن هم عن طیب نفسٍ واقع میاعث میطیب نفس شد ب

رض فجوري این گوییم كه یكی كه حتماً عن اكراهٍ واقع شده.كس و ننقلب الكلام، میعتأخیر ندارد. خب ما نَ

س آن مرامش تمام شده پ گوییم عن اكراهٍ واقع شده حالا چون این عن اكراهٍ واقع شده و دیگركنیم میمی

 جوري چرا نگوییم؟ دیگري حتماً عن طیب نفس است. این

ل نیست و همان وقت بایعی كه غافا هم بفروشد، بخواهد دو تا را جواب این است كه این بایع همین كه می

ا هم م آن رداند وقتی كه من دو تا را بفروشم، این كه یكی را هم آن نگفته و من داروقت میتوجه دارد همان

ه فوراً این ب اشي عقلیداند كه آن نگفته آن دو تا را كه، یكی را گفته. همان موقع در محاسبهفروشم، میمیالان 

كی كدام دیگر چیزي ندارم، اكراهی ندارم، چون همین كه یشود كه پس من نسبت به هیچنحو خودكار ترسیم می

گر شود با ایجاد شدن او دید میایجاد بكنم كه با آن هم ایجاخواهم آن را را دارم فرض من این هست كه می

 گیرد كه هر دو رای كه دارد تصمیم میچون او به مرامش رسیده. پس حالا وقتاي براي اكراه نیست. زمینه

جور نیست كه طیب كدام اینشود. بنابراین نسبت به هیچداند كه چنین واقعیتی در تحقّق پیدا میمی ،بفروشد

ارد كه دفع شرّ دهد، البته به این هم توجه دداند هم با این دو تا بیعی كه دارد انجام مینداشته باشد. بله می نفس

اصلاً نكرده  كه این اضافه را هم در كلام محقق زنجانی ظاهراً هست كه و این كه اگر او اكراهشود. و ایناو هم می

اكراه  ت اگر آن. درست اسیفروخت، اصلاً هیچت دیگر، اصلاً نمیرفبود، این اصلاً دنبال تحقق بیع این هم نمی

خواهد بفروشد، و شود كه الان كه هر دو را میرفت، اما حالا آن سبب میاصلاً نبود این سراغ بیع اصلاً نمی

س هر دو زند پر نمیزند. وقتی عن اكراهٍ از او سالان این دو بیع دیگر عن اكراهٍ از او سر نمی ،توجه هم دارد

 گیرد.هر دو را می« أحل الله البیع»صحیح است دیگر، 
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 كند؟س: آن سببیت هم متعلّق درست نمی

 شود. میكند كه مصداق نجوري دارد عمل میها اكراهی باشد. چون یكشود كه اینج: نه آن سببیت باعث نمی

ترین بیان . این بهمودنداتی كه بزرگان فرتوي بیان گفته شده یناین بهترین بیانی است كه شاید براي صحّت البیع

گوییم، یوه آخر ماي وجاست. حالا این آیا اشكال به آن وارد هست یا اشكال به آن وارد نیست ما بیاناتی كه بر

كاري بكنند كه یا بگویند یكی درست است یا بگویند هر دو باطل است یا خواهند در حقیقت یكها میچون آن

كه براي این ولی حالاشود دیگر. هایی است كه درست باشد اشكال به این میقیقت حرفها در حچه هست، آن

كنیم باید علی ذُكر آن باشد كه به این اشكال ها را كه بحث میگذاریم آنكلام خیلی تطویل پیدا نكند، می

واب ایشان را دارند ها جدهد؟ یا آنها را میجواب آن تواند بدهد؟ اینها را میشود یا این جواب آنمی

الا گفته تا ح ینجا محاسبه بكنیم. ولی این بهترین بیان است توي بیاناتی كه براي صحّت البیعدهند؟ باید آنمی

 شده است. 

 خواهد اقدام بكند بر فروش هر دو ...؟؟؟ آن التفات و توجه بایع هست؟ یعنی بایع وقتی میس: 

 شود؟داند كه چه میج: هر دو می

چون  داند كه آن با طیب نفس است وشود به احدي كه قطعاً میداند كه اكراه خواه نا خواه برداشته میس: می

 شود بدون اكراهٍ شود پس دومی هم میداند اقدام ؟؟؟ اكراه برداشته میاحدش می

 ج: بله.

 س: حالا این توجهش انصافاً توجه ؟؟؟

 ج: عرض كردم غافل نباشد دیگر. 

 ید خواهید فتوا بدهید براي همه، براي طبیعت فتوا بدهخواهید فتوا بدهید آخر، شما میمی س: نه، خب شما

 بگویید كه اگر حواست بوده درست است. ج: نه شما با قید فتوا بده. 

 ا دارید ذات مسئله را ؟؟؟گوید ایشان. شمس: اگر حواست بوده را كه نمی

 ین واضح است.گوید واضح است. یعنی اینقدر اج: نه آخر می

 قدر واضح است؟س: واقعاً این

 كه ... ج: بله واضح است براي این

 س: ؟؟؟

 خیلی خُل باشد. چون واضح است دیگر. كهج: یعنی بله، مگر این

 آید.س: نه چرا خل باشد؟ آقا طرف توي وحشت و دهشت به قول شما افتاده، خیلی هم پیش می
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 ج: نه 

كه دو  م خل است.كند. ببخشید اتفاقاً موضع ؟؟؟ موضع آدقا اتفاقاً آدمی كه خُل هست این كار را میس: ؟؟؟ آ

جا فتوا مورد كسی است كه خل فروخت، اتفاقاً اینفروشد، و الا اگر عاقل بود و توجه داشت یكی را میرا می

 زده است. اتفاقاً غافل دهشت دمفروشد. ؟؟؟ این آاست دهشت گرفته او، یكی را گفته، آن دو تا را می

 فروشد. س: طیب نفس داشته باشد كه دیگر خودش می

 فروخت؟س: به نفع آن آدم غیر غافل است. نه آدم غافل. و الا اگر غافل نبود كه دو تا را نمی

 ج: چرا.

 وشم، انصافاًفرگویند یك چیزي را بفروش، تازه دو تا را میس: بابا من ؟؟؟ طیب نفس ندارم. الان كه می

 طبیعت مسئله با آدم خل سازگاري دارد یا آدم عاقل؟ 

 گوید حالا كه ؟؟؟ج: نه می

عد ي حالات، عیبی ندارد طرفی كه متنبّه است و فلان. بخواهید یك فتوایی بدهید براي همهس: نشد شما می

 گوییم ؟؟؟می

 وید ...گكه میج: نه ولی این مثل قیاساتها معها است. یعنی براي این

 س: ؟؟؟ 

گوید آن كه ست. میا این قیاساتها معها . و الادیگر خیلی غافل باشد گوید مگر این كهمیج: بله، قیاساتها معها 

رود خب مقصد او هم انجام شده دیگر، ها فروش میگفته بفروش، خب من كه همین كه آمدم تا یكی از این

 كراهی دارم؟دیگر چه اكراهی دارد؟ نسبت به دیگري من چه ا

یاساتها قفته، این گهمه علماء گفته؟ ؟؟؟ یك نفر س: آقا این چه قیاساتها معهایی است كه آقاي ایروانی توي این

 معها است؟ 

 ج: بله. 

گویند آقاي گفتیم. آقایان و بزرگان میهمه خودمان سر درس گفتیم كه خیلی التفات نداشتیم نمیس: ما این

طور بیع ید اینشود بعد حالا مقلدّ بدبخت هم فقط در فرض خل بودنش بااتها معها میایروانی گفته، بعد قیاس

 بكند.

كه بچه ماند. در مورد معانی حرفیه هفت هشت تا مذهب وجود دارد. و حال اینج: ببینید مثل معانی حرفیه می

جا رفتم چه؟ آن ماندند كه از این جا. همه تويجا رفتم تا آن، از این«سرتُ من البصره الی الكوفه»گوید هم می

ها واضح گوید یعنی پیش اینگوید آن هم میشود؟ حالا فحول علماء هم این بچه دارد میاین تحلیل من چه می
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مانند خواهند به بیان بیاورند، توي آن میكنند آن را و میخواهند همین امري كه دریافت میاست، اما وقتی می

گوید نه حروف معنا دارد، ولی معناي آن با اسمی گوید اصلاً حروف معنا ندارد. یكی مییكه چه بگویند. یكی م

دانم گوید نمیگوید نه معناي آن وجود دارد رابط است. یكی میكند، مثل آقاي آخوند. یكی میفرقی نمی

كنند ولی یر میجا توي مقام تحلیل گجا گفته شده. اینخصوصیت در متعلّق است. چیزهایی كه در بحث آن

شود دیگر ها محقق میداند كه وقتی یكی از این بیعحرف بر سر این است كه توي نفس روشن است بابا آن می

 داند این را و حین البیع این را توجه به آن دارد پس بنابراین...آن حرفی ندارد دیگر. پس چون از قبل می

 لقاً هست؟ س: آخر شما مستفاد فتواي شما مقیّداً هست یا مط

آید، ها نمیرفحاین  ج: قهراً مقیّداً هست به یك قیودي. یكی این كه به شرط لا نباشد. اگر به شرط لا باشد

... مگر جا باید این قید را بزند، این مطلقاً صحیح استجا توجه داشت اینفلذا محقق ایراوانی هم كه خودش آن

 جایی است كه به شرط لا نباشد. و الا اگر بهحل بحث آنم.. طور كه امام.جاست. همانبگوییم محل بحث آن

كه باید یك فروشم او به مقصدش نرسیده. دو اینجور كه من دارم میدانیم كه اینشرط لا باشد خب از اول می

 اي نداشته باشد. غفلت نداشته باشد. هغفلت بالمر

 طوري هم داشته باشد.س: غیر از غفلت، باید توجه این

ح است . این واضجا. اگر غافل نباشد توجه دارد دیگر: نه یعنی همین كه غافل نباشد توجه دارد دیگر در اینج

 كه كار او انجام شده. 

فروشم، آن طرفش طیبی هست من این را از روي اكراه و دستور میگوید آقا این طرفش اكراه است اینمیس: 

 هم ؟؟؟رم، پول آنگیفروشم، پول آن را میرا بخاطر خودم می

 گوییم خب یكی را كه بخاطر طیب نفست فروختی زمانش متأخّر بود؟ كنیم، مییعنی از او سؤال می ج:

 یی كه سر درس ؟؟؟ها را من و شماس: بابا این

 گر تكراريگوییم زمانش كه متأخّر نبود كه. مع است خب همین كه مع بود با همان یكی دیگر، آن دیج: می

كند پیدا می جور آن دیگري عن اكراهٍ واقع شد؟ این هم كه مع هست. خب توجهسبت به آن دیگري، چهنداشتی ن

 دیگر این. این هم یك بیان.

بیان دیگر در مقام بیان محقق نائینی قدس سره هست. ایشان فرموده است كه بیع مجموع كه از این آقا دارد سر 

زند این بیع مجموع مكرهٌ . بیع مجموع كه دارد از این بایع سر میي اولاي كلام ایشان این استزند، مقدمهمی

وقتی كه این بیع مجموع مكرهٌ علیه نبود پس داعی بر این بیع هم اكراه او علیه نیست، چون او مجموع را نگفته. 

وش، او گفته ماشین بفركه اگر آن گفت كه ماشینت را بفروش، و این رفت منزلش را فروخت، نیست. مثل این
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داند گفته ماشینت را بفروش. خیال كرده كه گفته منزلت را بفروش، نه، میكه اشتباه كرده، داند، نه ایناین هم می

جا فروش این خانه مكرهٌ علیه است؟ نه. داعی بر فروش این خانه اكراه و این رفت خانه را فروخت. در این

ه باشد، ولی مكرهٌ علیه یك چیز آخري باشد این معنا شود كه همان مكرهٌ علیاست؟ نه وقتی داعی اكراه می

دو متاع را گفته بود كه بفروشد، پس فروختن مجموع  جور است او یكی از اینجا هم همینندارد كه این، این

تواند مكرهٌ علیه نیست. وقتی فروختن مجموع مكرهٌ علیه نبود، پس انگیزه و داعی این بر فروش این مجموع نمی

گیرد آن را. اش اكراه نبود، پس بنابراین معامله صحیح است و حدیث رفع نمیباشد. وقتی داعی و انگیزهاكراه 

 ي مجموع از روي اكراه انجام نشده. این معامله

 یكون الداعی فی كسر، فلاه باللأنّ بیع المجموع لم یكن متعلَّق الاكراه و لیس متعلِّق ارادة المكرِ»فرموده است كه 

عد ب« ه كما لا یخفین الاكراا عنواالمكرهَ لبیع المجموع هو ارادةُ المكرهِ مقترناً ببعیده فلا یصدق علی فعله هذارادة 

 كنند راجه به این مطلب. اي را طرح میخودشان یك مناقشه

و كه ااست اما  گویند كه درست است این مجموع مكرهٌ علیه مكرِه نبوده، نگفته هر دو را بفروش، این درستمی

شود مین را كه نایت، گفته بود كه یكی از این دو تا را بفروش، این مجموع مشتمل بر یكی از این دو تا كه هس

دارد ت برمیدارد؟ همین كه او دسانكار كرد، اگر مشتمل به یكی از این دو تا نیست پس چرا آن درست برمی

ت كه او اكراه این مجموع مشتمل بر احدهما هسشود یم این پس معلوم میگوید ما به مقصد خودمان رسیدمی

اعی دهراً به قن یكی و این مشتمل بر آن هست. و وقتی مشتمل بر آن بود پس بنابراین صدور آكرده بود بر آن. 

كرهٌ علیه شتمل بر ممشود این همان باشد و به داعی اكراه نباشد كه، یعنی فرض كنید این مجموعه اكراه بوده. نمی

بر  شود مشتملن میاعی بر انجام آن اكراه نباشد. خب اگر داعی بر انجام آن اكراه نیست چطور ایهست ولی د

 مكرهٌ علیه؟ 

توانید بگویید هر دو صحیح است. پس شما نمیجا وجود دارد وقتی وجود داشت اي در اینبنابراین مكرهٌ علیه

كند ما یملك و ما لا یملك را، یا ما بیع می یكی مكرهٌ علیه است دیگر. و إن شئت قس هذا بر جایی كه شخص

یملك و ما لا یمُلك را، مثل خلّ و خمر، خلّ آن ما یملك است خمرش ما لا یمُلك است. یا متاع خودش با 

جا مجموع را فروشد. اینمتاع دیگري را، كه لا یملك است، فرش خودش با فرش دیگري را با هم می

فروشد بیع آن نسبت به ما یملك است صحیح است یا صحیح نیست در هر میفروشد، آیا این مجموع را كه می

كه مجموع را فروخته؟ علتش این است كه این مجموع صحیح است. چرا صحیح است؟ با این یمگویدو مثال؟ می

شود خب نسبت به آن چه كمبودي وجود ي آن چیزي كه بیع آن صحیح است. و گفته میمشتمل است بر اراده

؟ این كه اراده كرده این او را، همان را كه بیع آن صحیح است. ولو مجموعی گفته، گفته بعتُكما، بعتهما، گفته دارد
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شود ها كه هم اراده دارد و هم درست است. پس این كأنّ منحل میبعتُهما، مجموع گفته، اما نسبت به یكی از آن

 جور است. ا هم همینجنسبت به آن یكی باطل است. خب این ،نسبت آن درست است

ملك ما لا یُ لك كمال نفسهِ مع مال غیره أو كبیع ما یملك معمیو یكون كبیع ما یملك مع ما لا »فرماید: می

د، غطل باش  یملكلاباید این و ما « كبیع الخلّ و الخمر حیث حكموا بصحّة البیع فی ما یملك و ما لا یملك

لم لبیع ا ارادة مع أنّ. »یا دون ما لا یمُلك« ما یملك دون ما لا یملكحكموا یصحّة البیع فی »دون ما لا یملك، 

یشان جوابی ا« مجموعیع البتتعلّق الا الی المجموع و لیس وجه الصحّة الا اراده بیع ما یصحّ بیعه فی ضمن ارادة 

است و حاصل جواب جا به ما ما یملك و ما لا یملك باطل جا به آنگویند این قیاس ایندهند میجا میكه این

جور نیست كه سه تا جا اینفروشد، اینفرمایند در جایی كه مجموع را میدهند این است كه میاي كه میحلیّ

جا یك اراده نسبت به این، یك اراده نسبت به آن. بلكه این ي نسبت به مجموع، یك ارادهیك اراده؛ اراده باشد

ي واحده فروشد، یك اراده دارد و ما هم گفتیم این ارادههم میي مجموع است، وقتی با هست كه آن اراده

است به  اي كه خوردههٌ علیه نیست. و همین ارادهاه مكره، چون بیع مجموع مكرَي مجموع ناشی نشده از اكراراده

به  فروشد. نها میمجموع این در حقیقت متضمّن بیع این و بیع آن هم هست. به همان اراده دارد این و آن ر

گویید با یك وجوب، این ي جدا. شبیه آن چیزي كه شما در اجزاء یك عمل واحد و واجب واحد میاراده

 كه هر جزئی یك وجوب جدا دارد، تكبیرةشود روي اجزاء. نه اینوجوب كأنّ همین یك وجوب پخش می

ك یاشد سجده الاحرام یك وجوب داشته باشد قرائت یك وجوب داشته باشد ركوع یك وجوب داشته ب

 ها. ي اینكند روي همهشود. و بال خودش را پهن میجوري منتشر میوجوب، نه وجوب الصلاة این

 س: ؟؟؟

 ج: چه ارشادي است؟

 ست؟ وجوب جداگانه ندارد دیگر؟هاي آن ارشادي اگوید اجزاء و اینس: لذا می

پر كشیده  هایی است كه آن وجوب روي آنها همانها ارشاد است كه اینج: وجوب نه اگر یك امري بیاید آن

 است.

 س: تبیین همان جزئیت سجده است تبیین جزئیت ركوع است. 

 جوري ... جاست. و آن وجوب اینها ارشاد به اینج: بله آن

 ي جداكه این یك ارادهرود. نه اینروش میفده بیع این دو تا را. هر كدام به همان اراده دارد جا هم اراده كراین

 ي جدا دارد. دارد آن یك اراده
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 جوري نیست این اراده ترشحّكنم، حالا كسی هم اگر بگوید اینحالا اگر فرض كنید حالا تكمیلاً عرض می

ي ت. و ارادهي بیع مجموع. یعنی اراده كرده بیع مجموع را كه گفتیم بیع مجموع مكرهٌ علیه نیسكند از آن ارادهمی

ده ترشح ز این اراكند فروش مجموع را، اكراه آن مجموع. اگر به این كسی كه اراده میمجموع هم ناشی نشده از ا

اي از او زاییده شود پس بنابراین یك ارادهبیند مجموع بدون فروختن این مجموعی درست نمیكند چون میمی

ي فعل شأ این دو اراده ارادهآن. وقتی من شود نسبت به بیعاي از او زائیده میشود نسبت به بیع این، یك ارادهمی

راده منتشر شود دیگر. یعنی اگر بگوییم خود نفس آن اها هم فعل غیر مكرهٌ علیه میغیر مكرهٌ علیه بود قهراً آن

كره ي مجموع مكرهٌ علیه نیست و از اكراه مشده روي این دو تا كه خب روشن است. گفتیم آن اراده

ي به فروش ي به فروش این و ارادهشود ارادهولید میمجموع هم از آن ت يخواهد. اگر بگوییم آن ارادهبرنمی

 علیه اي است كه آن اراده نخورده به فعلی كه آن مكرهٌهمستقاء و منبع آن یك ارادها آن، باز چون این اراده

 خاستگاهش آن هست. پس ،جور است. چون منشأ آن، آن هست. مادرش آن هستها هم همیناست. پس این

اهی است. یع آن اكرجا به قول ایشان اكراهی در بین نداریم. نه بیع این اكراهی هست و نه ببنابراین ما در این

د و هستن« لبیعااحل الله »جا هر دو مشمول چون اكراهی در بین نداریم پس بنابراین معامله صحیح است. و این

 درست است.

ي مجموع جا ارادهآنجا هم همان را بگویید. ت نیست؟ خب آنجا با آن مثال درسبعد خب حالا چرا قیاس این

ي مجموع مگر نكرده بود؟ بیع مجموع هم كه باطل گوییم ارادهگوییم. میجوري میجا هم اینكرده بود. آن

گویید آن بیع ما یملكش صحیح است. همان ي مجموع پخش شده روي این دو تا، پس چرا میاست. همان اراده

 پخش شده. 

و أماّ بابُ ما یملك و »خواهند تغلظّ كنند؟ جوري میجا یك خرده روشن نیست كه چهدهند اینجوابی كه می

جور بود. حالا این جا هم همینخب آن« ما لا یمُلك فما یصحّ بیعه فیه مرادٌ بإرادةٍ ضمنیة و هی المصححّة لبیعه

قی، یخ محمد تشكنم. آقاي حاج ت مرحوم آملی نقل میرا یك تأمّلی بفرمایید این ذیل ... الان من از تقریرا

فرمایند. ظاهراً همین بیان آقاي نائینی جوري میجا را ایشان چهتوي منیة الطالب و این تقریرات ایشان، كه این

كنند، ملخصّ كردند جلد دوم در پایان صفحه شروع می 55ي را محقق اصفهانی تلخیص فرموده و در صفحه

ه باشد. ك دشان آمدههمین فرمایش محقق نائینی باشد حالا ممكن است از ایشان هم توي ذهن خو كنمگمان می

 ي بعد.الله مطالعه بفرمایید براي جلسهدهند. این ان شاءاین بیان را بگوییم بعد جواب می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.
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